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نگاهى به فيلمنامه «تاكسى نارنجى»

انبوه پرسش هاي بي پاسخ
در يك كمدي درامِ قابل پيش بيني

اميررضا نوري پرتو

خلاصه داستان:
سيمين زماني زني مطلقه است كه به همراه پدرش و دختر و پسر خردسالش به جزيره كيش 
مي آيد كه براي مدتي از مزاحمت هاي همسرش دور باشد. سيمين كه نمي تواند كاري درست 
و حسابي براي خود دست و پا كند، ناگزير مي شود به رانندگي روي بياورد. او با هزار زحمت 
ــي اجاره مي كند؛ اما اين سرآغاز مشكل هايي براي سيمين است. پليس به او اجازه  يك تاكس
ــه فعاليت كند. سيمين به ناچار به كار باربري و حمل مسافر  ــرويس مدرس نمي دهد كه در س
مشغول مي شود. در اين ميان آقاي اصفهاني، يكي از راننده هاي باسابقه جزيره كه سال هاست 
ــق او مي شود. ضمن آن  ــت داده، در جريان كمك هايش به سيمين، عاش ــرش را از دس همس
ــيمون، همسايه ارمني سيمين هم كه به همراه دختر خردسال و مادرش – شارلوت-  كه س

زندگي ساده و يكنواختي دارد، به نوعي دل بسته سيمين مي شود... 

ــت كه مي توان آن را كم و بيش حال و هوا  فيلمنامه تاكسـي نارنجي به گونه اي اس
ــرد. هرچند كه اگر  ــينمايي وحيدزاده طبقه بندي ك در رديف ديگر آثار س
بخواهيم فيلمنامه تاكسـي نارنجي را از نظر نوع ژانرش بررسي كنيم، بايد گفت وحيدزاده اين 
ــتر كرده و خواسته كه در اين ميان مؤلفه هاي مورد علاقه اش  بار رگه هاي ملودرام كارش را بيش

را هم در بخش هايي از فيلمنامه وارد كند.
شخصيت سيمين زماني (آزيتا حاجيان) به عنوان شخصيت اصلي و محوري فيلمنامه در موقعيت 
ــت پدر (سيروس ابراهيم زاده) و  ــكل دارد، دس ــوهرش مش اوليه جذابي قرار مي گيرد. او كه با ش
فرزندانش (ارسلان قاسمي و آرميتا زماني) را گرفته و به جزيره كيش آورده و اكنون مي خواهد 
ــتقل باشد. تقابل سيمين با آدم هاي اطرافش و رويارويي  ــتد و مس در جزيره روي پاي خود بايس
ــاري جزيره تم اصلي فيلمنامه تاكسـي نارنجي  ــبات ك ــالارانه حاكم بر مناس او با تفكر مردس
ــراغ  ــكيل مي دهد. همان طور كه مي بينيم، وحيدزاده در فيلمنامه تاكسـي نارنجي به س را تش
ــينماي اجتماعي خودمان  ــه البته نمونه هاي موفق زيادي در س ــي بالقوه جذاب رفته ك موضوع
ــيده به داستان فيلمنامه اش اندكي رنگ  ــته ايم؛ با اين تفاوت كه ابراهيم وحيدزاده كوش هم داش
ــخصيت نسبتاً شوخ و شنگي كه او براي سيمين  ــد كه مي توان ش و بوي فانتزي و كمدي ببخش
ــيان) و نيز برخي داستانك هاي فيلمنامه را از  ــخصيت شارلوت (ماهايا پطروس طراحي كرده، ش

دستاويزهاي آشكار وحيدزاده براي افزايش بار كميك و فانتزي فيلمنامه اش قلمداد كنيم.
  موقعيت هاي فيلمنامه بيشتر شخصيت محور هستند. در حقيقت اين شخصيت ها و ويژگي  هاي 
ــان است كه موقعيت ها و داستانك هاي فيلمنامه را تشكيل مي دهند و به گونه اي خط  متناقضش
روايي اصلي فيلمنامه را پيش مي برند. رابطه اي كه ميان اصفهاني (حسن پورشيرازي) و سيمين 
ــكل مي گيرد، اين گمان را در تماشاگر پديد مي آورد كه  ــوم ابتدايي فيلمنامه ش در همان يك س
ــتان را به آساني حدس بزند. وحيدزاده براي گريز از اين دافعه در مخاطب اثرش، يك  پايان داس
ــت كه ميان  ــت و آن علاقه دوطرفه اي اس خط روايي ديگر نيز در فيلمنامه اثرش وارد كرده اس
ــيمون (علي دهكردي)- همسايه سيمين و پسر شارلوت- شكل مي گيرد و داستان  سيمين و س
ــوي يك مثلث عشقي بالقوه جذاب پيش مي برد. اما مشكل فيلمنامه درست از  فيلمنامه را به س
ــيم كرده كه با توجه به محدوديت هاي مميزي  همين جا بروز مي كند. وحيدزاده مثلثي را ترس

پايانش براي مخاطب روشن است. عشق سيمون به سيمين يك ي
عشق ممنوع است كه بي شك رفتن به اين وادي و پرداختن به 
آن، فيلم را در مميزي دچار مشكل هايي ريز و درشت مي كرد. 
در نتيجه درطول فيلم اين گمان براي تماشاگر قوي و قوي تر 
ــيمون بايد ميدان را براي رقيب خود  ــود كه در پايان س مي ش
خالي كند كه چنين هم مي شود. در نتيجه لزوم سلطه شارلوت 
ــت  ــرش آن رنگ و بوي قدرتمند و دراماتيكش را از دس بر پس
مي دهد و تنها توجيهي كه در پايان براي فيلمنامه نويس باقي 
مي ماند، اين است كه با خلق شخصيت شارلوت، او مي خواسته 
بر نمك ماجرا بيفزايد. (هرچند كه اين هدف نيز در اجرا شكلي 
ــت.) ضمن آن كه ميان اصفهاني و  ــت به خود نگرفته اس درس
ــيمون نيز رقابتي بر سر رسيدن به سيمين رخ مي دهد. هم  س
ــيمون به گونه اي تخت  ــخصيت اصفهاني و هم شخصيت س ش
ــه ديگر چيزي نمي توان يافت  ــده اند ك و تك بعدي طراحي ش
كه بشود با رفتارها و واكنش هاشان همذات پنداري كرد. ضمن 
ــيمون و اصفهاني از ابتداي  ــيمين نسبت به س آن كه رفتار س
ورودش به جزيره تا پايان داستان به گونه اي است كه تماشاگر 
نيز درك درستي از موضع گيري قهرمان قصه پيدا نمي كند كه 
بتواند با توسل به آنها مناسبات اين مثلث عشقي كم رنگ را در 

ذهنش پايه ريزي كند. 
ــويي ديگر روند كوشش سيمين براي بالاكشيدن خود    در س
ــالارانه موجود در فرآيند كاري جزيره به  ــبات مردس در مناس
ــاي بحراني جذاب  ــده كه كمتر به نقطه ه گونه اي طراحي ش
ــود و گره هايي كه در فيلمنامه جلوي پاي شخصيت  نزديك ش
اصلي پديد مي آيد، آن قدر ضعيف هستند و راحت باز مي شوند 
ــاگر در پرده مياني فيلمنامه از خود مي پرسد كه اين  كه تماش
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ــايد  ــده اند؟ ش ــخصيت ها براي چه در فيلمنامه خلق ش موقعيت ها و به پيروي از آنها برخي از ش
ــد پرسش هايي را كه ممكن است هنگام تماشاي فيلم براي هر مخاطبي پيش  در اينجا بد نباش
ــكار شود. اين  بيايد، مطرح كرد تا ايرادهاي روايي فيلمنامه تاكسـي نارنجي بيش از پيش آش
كه پدر سيمين انديشه هاي چپ گرايانه و نخ نما دارد و كشمكش بي حال و تخت سيمين با پدر 
ــيمين را تا چه اندازه به بحران نزديك مي كند كه با توسل  ــر اين موضوع موقعيت كاري س بر س
ــيمين با  ــمكش س به آن بتوان حضور پدر را از ديدگاه دراماتيك منطقي جلوه بدهيم؟ آيا كش
پدرش درباره انديشه هاي سياسي او جدا از دو مرتبه پرخاش خشك و خالي فراتر مي رود؟ و از 
ــرزنش هاس دخترش (كه يك مرتبه آن آتش زدن اعلاميه هاي  آن مهم تر واكنش پدر در برابر س
ــت كه پدر يك مرتبه منفعل است و  ــود؟ جز اين اس ــطحي تعريف مي ش ــت) در چه س پدر اس
سكوت مي كند و بار ديگر هم حركتي غيرمعقول از خود نشان مي دهد (پاشيدن ماست روي در 
ــارلوت چرا تا اين اندازه كم رنگ است و پايانش هم  ــتانك عشق پدر سيمين به ش و ديوار)؟ داس
ــيمين چرا قابل پيش بيني از كار در آمده است؟  ــت علاقه دو طرفه سيمون و س همانند سرنوش
ــش را عنوان كرد كه اگر سيمين بدون  ــخصيتي، مي توان اين پرس ــل به اين ايرادهاي ش با توس
ــد حركت خط روايي اصلي تغيير يا ضعفي جدي  ــت، آيا در رون پدر هم پاي به جزيره مي گذاش

پديد مي آمد؟
ــخصيتي كه فيلمنامه روي او مانور فراواني  ــارلوت به عنوان ش ــت كه ش ــش ديگر اين اس پرس
ــي تأثيرگذار  ــت و در روند حركت رو به جلوي فيلمنامه نقش مي دهد، چرا تا اين اندازه تخت اس
ــخصيت اصلي و كنش هاي او ندارد؟ آيا به صرف نشان دادن حس تسلط مادرانه او  بر زندگي ش
بر سيمون و در سوي ديگر برخي از مهرباني هاي مادرانه و نيز كشش عاطفي اش به پدر سيمين 
ــات متناقض كه مي تواند به عنوان  ــارلوت شخصيتي است با كنش ها و احساس مي توان گفت ش
ــتان را رقم بزند؟ روند  ــو ببرد و پايان داس ــده فيلمنامه خط روايي را به جل ــخصيت پيش برن ش
ــارلوت از ابتدا تا پايان سويه اي يكسان را مي پيمايد و در  ــش برانگيز ش رفتارهاي متناقض و پرس
سوي مقابل تلاش سيمين براي نزديك شدن به او در حد كوشش هايي دم دستي مثل غذا بردن 
ــارلوت حمام  ــيمين براي اين كه ش ــي مانده و صحنه اي طولاني و بي فايده همانند تلاش  س باق
ــرد دراماتيك چنداني در نوع رابطه او با  ــود، كارك آفتاب بگيرد كه دردهاي مفصلي اش خوب ش
ــارلوت پيدا نمي كند. داستانك مربوط به ژوليت (دخترخاله سيمون) كه بخشي از پرده مياني  ش
فيلمنامه را به خود اختصاص مي دهد، بيان گر اين نكته است كه سيمين به عنوان قهرمان شاد، 
پرُانرژي و تأثيرگذار فيلمنامه نتوانسته آرام آرام ذهن يك دنده، مردد و شكاك شارلوت را تغيير 
دهد تا تماشاگر با تكيه بر آن به خود بگويد كه اگر به دليل برخي محدوديت هاي مميزي، رابطه 
عاطفي ايجادشده ميان دو شخصيت سيمون و سيمين (و البته شارلوت و پدر سيمين) به ازدواج 
ميان آنها ختم نمي شود، حداقل به خود بقبولاند كه با اين دلخوشي سالن سينما را ترك مي كند 
كه سيمين همانند قهرمان كمدي/  موزيكال هاي كلاسيك آمريكايي با شوخ و شنگي اش توانسته 
ــخصيت هاي فيلمنامه، از جمله شارلوت، تأثير بگذارد و نگاه آنها را نسبت به زندگي و  بر همه ش

نيز توانايي هاي اجتماعي يك زن در جامعه در حال گذار تغيير داده است.
ــش هاي ديگري كه مي توان مطرح كرد، درباره خود شخصيت سيمين است. اين كه چرا ما  پرس
ــيمين در كيش باشيم؛ در حالي كه وحيدزاده  ــر س ــاهد چندباره كابوس حضور همس بايد ش
ــايي بي منطق پاياني او را همراه  ــتفاده نكرده و در گره گش از اين تعليق زايي در مخاطب اس
ــل در كيش نشان مي دهد تا پايان داستان را آن  ــر جديدش در حال گذراندن ماه عس همس
ــخصيت محوري، جدا از آن كه قرار  ــيمين به عنوان يك ش طور كه مي خواهد رقم بزند؟ س
ــي خود نيز  ــيك فيلمنامه نويس ــت بر پيرامونش تأثير بگذارد، بايد طبق قاعده هاي كلاس اس
ــر بگذراند و شخصيتش در طول كشمكش با اين  ــتان بحران هاي زيادي را از س در طول داس
موقعيت هاي بحراني شكل بگيرد و در برابر ديدگان مخاطب كامل شود. اما بايد پذيرفت كه 
ــخصيت اصلي اش نمي افتد. موقعيتي  چنين اتفاقي در فيلمنامه تاكسـي نارنجي و براي ش
ــيمين كه با قهرمان بازي اصفهاني ختم  ــه جوان براي س قابل پيش بيني همانند مزاحمت س
ــكانس طولاني چراغ زدن راننده هاي تاكسي در كيش براي سيمين كه  ــود، س به خير مي ش
ــيمين در دروازه تيم فوتبال  ــردي در پرده مياني فيلمنامه ندارد، صحنه جاي گيري س كارك
ــيرجه محيرالعقول  ــه وحيدزاده در اجرا (ش ــوخي تروكاژي مورد علاق ــرش كه به يك ش پس
سيمين به سوي توپ براي فرار از مارمولك صحرايي) ختم مي شود و كاركردي در فيلمنامه 
ــوار كردن مرد عرب در نخستين روز  ــيمين براي س ــاري س ندارد و موقعيت هايي همانند پافش

ــرد در صحنه هاي پاياني  ــوار كردن الاغ همان م كاري اش و س
ــه تفاوت چنداني به حال  ــان در فيلمنام فيلم كه بود و نبودش
ــتان اثر ندارد، همه پرسش هايي بدون پاسخ را براي  كليت داس
مخاطب فيلمنامه تاكسـي نارنجي به همراه دارند؛ بي آن كه 
ــته باشد.  فيلمنامه بتواند توجيهي منطقي براي خلق آنها داش
ــه فيلمنامه  ــاره كرد ك ــا از همه مهم تر بايد به گره هايي اش ام
ــتان خود را  ــخصيت اصلي اش پديد مي آورد تا داس براي ش
ــوردن باز  ــادگي آب خ ــد؛ اما اين گره ها به س ــر كن جذاب ت
ــخصيت  ــيمين با ش ــراي مثال كلنجار رفتن س ــوند. ب مي ش
ــه خودي خود جذاب  ــرگرد (محمدرضا هدايتي) ب جناب س
ــكلي كه اين شخصيت  ــت. اما مش و بامزه از كار در آمده اس
ــيمين پديد مي آورد (پس از تغيير مدير عامل، گذر  براي س
ــرگرد مي افتد)،  ــيمين براي تأييد صلاحيتش به جناب س س
ــه فانتزي  ــاي نيم ــزه اي در فض ــمكش بام ــت كش مي توانس
ــكل قوام نيافته با تصادف  ــه اين مش ــه پديد آورد ك فيلمنام
دختر سرگرد با يك ماشين و نجات او به دست سيمين (كه 
ــت) به آساني  ــتار بوده اس تازه در اين صحنه مي فهميم پرس
ــايي هاي فيلمنامه در  ــود. و البته گره گش ــايي مي ش گره گش
ــاند و  ــتان اثر را به بي منطقي مي كش اين بخش فضاي داس
ــش هايي ديگر روبه رو مي شود؛ اين كه اگر  ــاگر با پرس تماش
قرار بود سيمون به اين آساني ها و بدون مقدمه جزيره را به 
همراه خانواده اش ترك كند، پس چرا از ابتدا فيلمنامه روي 
ــيمون و علاقه اش به سيمين مانور داده است؟ يا  داستان س
ــا انجام چه  ــيمين ب ــرگرد تصادف نمي كرد، س اگر دختر س
ــل مي كرد؟ يا  ــرگرد ح ــكلش را با س واكنش دراماتيكي مش
ــاني ازدواج دوباره  ــيمين به اين آس ــوهر س ــر قرار بود ش اگ
ــابق و فرزندانش را فراموش كند، پس آن  ــر س كند و همس
ــه زمينه چيني بي فايده  تهديدهاي تلفني اش و البته آن هم
ــت؟ يا مي توان اين  ــراي تعليق زايي چه بوده اس فيلمنامه ب
پرسش را مطرح كرد كه اصفهاني كه از همان ابتدا اين قدر 
خاطرخواه سيمين بوده، چرا علاقه اش را زودتر ابراز نمي كند؛ 
ــوي سيمين در طول  ــي منفي از س آن هم در حالي كه واكنش

حضورش در جزيره نديده است؟
  تمام پرسش هايي كه در بالا گفته شد، همه ايرادهاي روايي 
ــاگر ساده نيز  ــتي هستند كه يك تماش ــكار و ريز و درش آش
ــاي تاكسـي نارنجي مي تواند آنها را شناسايي  هنگام تماش
ــياري از كمدي- ــد. و البته نبايد از ياد برد كه نه تنها بس كن
ــورمان، بلكه  ــينماي كش ــر س ــال هاي اخي ــاي س رمانتيك ه
ــر كمدي به  ــال ها به نام ژان ــياري از آثاري كه در اين س بس
ــاگر بينوا داده مي شوند، از اين ضعف هاي آشكار  خورد تماش
ــايد حتي اگر بخواهيم خوش بين  در فيلمنامه رنج مي برند. ش
ــه قرار بگيريم، بايد گفت  ــيم و در جايگاه داوري و مقايس باش
فيلمنامه تاكسـي نارنجي در مقايسه با كمدي هاي سخيفي 
ــينماها مي آيند و  ــر پرده س ــر و صدا ب ــه اين روزها بي س ك
ــاي دراماتيك اوليه اي بهره مند  مي روند، حداقل از جذابيت ه
ــت؛ جذابيت هايي كه البته خيلي آسان هدر رفته اند و در  اس
ــاگر باقي نمي ماند،  ــان نه تنها چيزي از آنها در ذهن تماش پاي
ــش هايي مي دهند كه فيلمنامه  بلكه جاي خود را به انبوه پرس

برايشان پاسخي منطقي و توجيهي ندارد.


	099
	100

